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کاردست
یا کارِ مرغ؟!

 مصطفي سهرابلو
دبير علوم متوسطه‌ي اول 
پيرتاج، شهرستان بيجار، 

استان كردستان

ســال قبل در مراســمی که به‌مناســبت 
هفته‌ي پژوهش برگزار شــده بود، علاوه بر 
معرفي افراد برگزیده‌ي این حوزه، تعدادی 
از آثار هنری برگزیــده‌ي دانش‌آموزان نيز 
به معرض نمایش گذاشــته شده بودند. در 
حین تماشای این آثار، دانش‌آموزان و برخی 
از اولیای آن‌ها نیز حضور داشــتند. در اين 
حين، رفتار یکی از دانش‌آموزان توجهم را 

یاد دوران تحصیل خودمان افتادم، دوره‌ي 
ابتدایی درســی جداگانه برای کاردستی و 
نقاشی داشــتیم. در یکی از سال‌ها، برخی 
از بچه‌ها در زنگ کاردستی، با شوروشوق 
تخم‌مــرغ و ســیب‌زمینی می‌آوردنــد و 
البتــه برای ایجاد تنــوع، روی تخم‌مرغ‌ها 
را رنگ‌آمیــزی می‌کردنــد و گاهی داخل 
سیب‌زمینی چوب‌کبریت‌هایی را به‌صورت 
تزيینی فرو می‌کردند و به‌عنوان کاردستی 
ارائه مي‌دادند. تعداد کمی از بچه‌ها هم با 
کلی ذوق‌ و‌ شــوق، با وسایل دورریختنی 
مثل بطری شــامپو یا چوب، وسایلی مثل 
شمشیر و لودر و ماشین درست می‌کردند. 
نکتــه‌ي جالب اینجا بود کــه وقتی كارها 
به معلم تحویل داده می‌شــد، کسانی که 
تخم‌مرغ و سیب‌زمینی آورده بودند نمره‌ي 
20 و بچه‌هایی که دست‌سازه آورده بودند 

نمره‌ي پایین‌تری می‌گرفتند.
 از این‌هــا کــه بگذریم، باید ایــن نکته را 
یادآور شد که در کنار این موارد، صد البته 
دانش‌آموزان فعال و تلاشگر نیز حضور دارند. 
به‌ویژه در ســطح مدرسه که بچه‌ها با فشار 
رواني کمتری، داشته‌ها و توانایی‌های خود را 
به کمک معلمان و مدیران دلسوز و توانمند 
کشف مي‌كنند و نشان می‌دهند؛ ولی هرچه 
به دوره‌هاي بالاتر می‌روند، ‌چنین معضلاتی 
بیشتر می‌شوند و حتی به سطح مدرسه‌ها 
هم گسترش ميي‌ابند. و فعالیت‌های سازنده 
و مشارکتی و خلاقانه و دوستانه، جای خود 
را به رقابت‌های مدرسه‌ای و فردی و صرف 
هزینه‌های آن‌چنانی و کسب امتیازمی‌دهند.

٭٭٭
به نظر می‌رسد باید در خیلی كارها بازنگری 
و بازاندیشی شود؛ هدف‌ها، روندها، شیوه‌ها 
و برداشت‌ها. زيرا آن چیزی که فعلًا از این 
برنامه‌ها مشــاهده می‌شــود، بیشتر شبیه 
به مســابقات بین والدیــن دانش‌آموزان با 
یکدیگر و مسابقات مدرسه‌ها با هم و کسب 
امتیازها و نشان‌هاست تا فعالیتی که در آن 
دانش‌آموزان در محیطی جذاب و مشارکتی 
و شــاد به یادگیری و کشف خود بپردازند. 
باید تصمیمي جدی و منطقی گرفته شود 
که بالاخره قرار اســت این برنامه‌ها و جوایز 
براي چه چیزی و چه کسی در نظر گرفته 

‌شوند و چرا؟

جلب کرد. او به مادرش می‌گفت: »مامان، 
کدام یک از اين‌ها‌ مال منه؟« مادرش دست 
او را گرفــت و کنار یکــی از آثار برد و به او 
گفت: »حواست کجاست؟ اینه دیگه! برای 
اینکه اشتباه نکنی، مشخصاتت رو روی آن 
نوشتیم.« تعجبم بیشتر شد. با خودم گفتم: 
»مگر دست‌ســازه‌های برتــر دانش‌آموزان 
نیســت؟! مگر خود بچه‌‌ها این‌ها را درست 
نکرده‌انــد؟!« همان‌طــور که بــا همکاران 
صحبت می‌کردیــم، یکی از آن‌ها که مدیر 
مدرسه بود، بعد از شــنیدن حرف‌های ما 
گفت: »من اطــاع دارم اولياي تعدادی از 
بچه‌ها برای اینکه فرزندشــان از رقابت جا 
نماند، هزینه‌های چندمیلیونی برای تهیه‌ي 
وسایل لازم برای ساخت دست‌سازه‌ها و آثار 
ديگر داده‌اند، در حالی‌که دانش‌آموزان دیگر 
توان این کار را ندارند.« همچنین در ادامه‌ي 
صحبت‌هایش گفت: »مشکلاتی از این قبیل 
باز هم هستند؛ مثلًا دو نفر از دانش‌آموزانی 
که اینجا حضور دارند اصلًا فرشــبافی بلد‌ 
نیستند، ولی به دلایلی یک فرش کوچک به 

نام آن‌ها در اینجا ارائه شده است.« 
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 مریم نورانی
آموزگار پايه‌ي پنجم ابتدايي، 

شهرستان هریس، تبریز

به نام خدایی که همین نزدیکی اســت و 
قسم به قلم و آنچه می‌‌نویسد.

دســت‌بوس معلم پايه‌ي اولم هستم که 
به انگشــتان کوچک و ضعیفم قلم داد و 
به من آموخت چگونه بنویســم. نمی‌دانم 

آن روزهــا که گوهر وجــودش را ذره‌ذره 
در کالبد وجود ناتوانــم می‌ریخت تا مرا 
با دنیای حرف‌ها و واژه‌ها آشــنا ســازد، 
رنج‌هایش چه حجمی داشــتند؛ اما نیک 
می‌دانــم هر بار که مــن حرفی يا واژه‌ای 
می‌آموختم او به وجد مي‌آمد و خویشتن 
خویش را آفرین می‌گفــت. به یقین این 
تحســین و آفرین نابجا نبوده اســت. با 
خود می‌اندیشم ســهم معلم پايه‌ي اولم 
از آینــده‌ی من و آينــده‌ي تمام آنان که 
اولیــن بار آموختن را بــا او آغاز كرده‌اند 
چیست؟ شــاید حال که قلم در دست و 
ردای معلمــي بر دوش گرفته‌ام و پا جای 
پای او نهاده‌ام، ســهمش لبخندی است 
که به یادگار از او بــر لبان دانش‌آموزانم 
می‌نشــانم و این لبخندهــا را می‌چینم 
 و بــا روبانــی از جنــس دعــا می‌پیچم.

اینک قلم را در دســتم می‌فشارم و به یاد 

سرمشق‌هایی که به من می‌داد می‌نویسم؛ 
اما این بــار نمی‌نویســم: بابــا آب داد؛ 
می‌نویسم: معلم آمد با کوله‌باری از شوق 
آموختن، آمد و عشــق را در دل‌ها کاشت 
و بی‌ادعا رفت؛ اما من از آن روز غرق این 
اندیشــه‌ام که چگونه یک نفر می‌تواند در 

قلب‌ها این‌گونه حکومت کند؟!
به یاد تو می‌نویســم و آرزو مي‌كنم کاش 
امشــب رؤیاهایم دســت دلم را بگیرند 
و مــرا در دنیای خواب بــه همان پايه‌ي 
اولی ببرند که بوی تو را در آن استشــمام 

می‌کردم.
حرف‌هایــم را بی‌ریــا نوشــتم و با تمام 
سادگی‌شــان تقدیم می‌کنــم به همه‌ی 
آمــوزگاران بی‌ریای پايــه‌ي اول که در 
کودکانه‌ی هفت‌ســاله‌ها همچون  دنیای 

ستارهای دنباله‌دار می‌درخشند.

آموزگار 
آغـازگر
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